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فد ناه 


اسنمالا اولین سژالی که براي شما خوانند؛ محترم این کتاب مطرح شده این است که 
اوشو کیست؟ پنابراین به شرح مختصری از زندگی صاحب اثر می‌پردازيم. 

سیاری ازها رندنی خو‌پش را در مسجاوده زسان, محصور در خاطرات فدشته و 
پیش‌بینی اینده. سیری مي‌کنيم. بندرت پیش مي آبد که ما بید لحظه و حضور در زمان حال 
را لمی کنیم و زییایی‌ها و خطرات زئدثی رابه صورت ابتها به ساکن ر غیر منتظره نجر به 
نماییم. ادبهای بسیار اندکی موفق می‌شوند که پا را از مرز زمان و ذهی. مرز حا+طلیی و 
رثابت : فراتر گذافت و قدم به وادی جاودانگی بگذارند. در میان کسانی که به این آمر تایل 
می‌آیند. عد: بسپار قلیلی هستند که سعی کردهاند دیگران را در آين نجریة خویثر سهیم 
کار 

اوشو یشی از ابنهاست. او در بازده دساسر ۱۹۳۱ پا به این حهان کذاشبت ر در ٩4‏ 
ژانویه ۱٩۷۰‏ وشت از آی بربست. اوشو تعالیستی را تلها در قالب کلمات ادا نعی‌گرد. پلکه 
زندئی او سر عشقی از تمالیم و اختغادائش بود. او زندقی را به حن تسام و کمال تحربه گر د؛ 
زندگی وی آکنده از عشق. شجاعت. وقار و شوخ‌طیس شاصی بود که از طربق آن به قلب 
میلیو نها نفر از مر دم دلیا واه پافت, وزاب لایل» در محلة ۷۱8 «رپار؛ آوشو می‌تو بسد: دار 
#ردی است مهرپان و شفیق: در نهایت صدافت... یکی از باهوش‌ترین. ادیب‌تسرین. 
پرمغز رین و مطلح ترین سخنورانی است که تا به حال دیدهامه. با اين وجود: ارشو همه 
از مویش به عتوان انساني معمولی یاد مي‌کر د و بر اپن نکته تأکید داست که آنجه که ار 
بان دست بافته. برایی همه کسی دست بافتنی است. 

ایشو در سال ۱۹۵۲ در سن بیست‌ویک سالگی به لور حق مشرف شه و از آن پس کمر 


مت بر ال بت نا ابیه را که نود از آن بو دمیط نید ود بهدیگ نها جنل 
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۴ ۶ عشق. رقعي زتدلی 
سازد. او تصویر ذهنی خویش از انسات ایدهال امروزی را «روربای بودایی+ مس نامید: 
ترکیبی کاسلا جبد یاد؛ «سالزقات بین زهین و اسمان. ملاقات بین سرنی و نبامرنی. میلاقات 
تطبهای متضاد؛. زورب شخصیتی است زمینی و اعل خوشگذرانی‌های دنبوی. در حالی که 
بودا مظهر تير بفت معنوی اسست. 

اوشو از بال ۱۹۶۲ به ستصراتی در اقصی تقاط هند پرداشت و همین روشهای 
عملی برای مراتبه بجهت دگرگونی و ارئقای معنوی انسانها ایداع نمود. 

در سال ۱۹۷۳ کمرد خویجر را در شهر دپرنان: در هند تیان نهاد د پسپاری از مردم. 
بوبژه از جهان طر ب, به آئجا سرازیر شبدند. آمروزه تمون ارشو بحی از بزرگترین مراک 
معنوی بین المللی در جهان بشمار می‌آید. 

به مدت پیش از ۳۵ سبال. ارشو شخصاً به تعلیم و همکاری با کانی که ترد او 
ميی امد ند . پرداخت. اوشو معتقد بود که زندگی اسان امروژی بایستی پر پابذ مراقبه بتا شید, 
باشد. منتها مرا‌ای که با نبازها و رافعیات زندگی انسان آمررزی هماهنگ است. ار 
شیوه‌های متعدد نوینی برای مراقبه ابداغ کرد نا هر کس بسته بد نیاژ و روحیا خویلی, آن وا 
برگزیده و با آن کار کند. او همچنین تلی همکاری با درمانگران, روشهای جدید درمانی بر 
پابد مرآقبه وا ابداع نمود. 

اوشو در طول زندکی حویضس: در نمام زمیه‌های. ممکن مربوط به پیشرفت خودآگامی 
آدمیی. سبن رانده است: عرافیه, عشق. زندفی و مرگ علوم. فاسته: روانشناسی. تملیم و 
تربیت , خلافیت و روابط بین ادهها, سختان او حاتی از طراوت. شوخ طمی و بتش رو 
سیر ت اسشابی وی است. 

ارشو عارفی است ّه خرد و حکست لابزال مشرق‌زمین را پا مشکلات و سواالات 
ببرمی که انسان امروزی پا آن روبروست ربط می‌دهد. آو از ماهنت و کلینی که در هت 
3 لا ای ی هت ان میم کوید و حمفت فرای نوم در 
جوهر مذاهپ را برای آدمی روشن می‌سازد. 


نام بدری اوشو. اراجیش» است. لق «باگوان» به معنای «آقاه و «سروره راید ایندای 
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یر و لر لا 


نام وی افزوده بودند و او را به اختصار «باخوان+ مورد خطلاب فرار می‌دادند و در کتابها و 
نوشنه‌ها از او به عنوان «یاگوان شری راجنیشر؛ باد می‌کردند (شری لقبي احترام آمبز به 
معنايي معظم و مغدسی است؛. در ژالو به سال ۱۹۸۸ اوشو به هلت سوء تعبیرهایی به وسود 
اد لقب باقوان را از ابتدای نام شو یش حرف کرد و شفت: دیشر سخره+بازي بسي 
اسیت.٩‏ از آن پس, پیر وانش او را ارشو راحنیی نامیدند. وحه تسمیه اوشو ( 10510 از لفت 
:نا" بر گر فنه از #و پلبام حبم و یه مسمنایی ال ده در آقیانوبیه است؛ واه 
۵۵ در واتم به بیان این تجربه مي‌پردازد, و «ارشو: به معنای کسی است که این 
پدبد» را نجربه می‌کند. راژة «ارشو همچتین در فرهنگ گهن اور دور کاریرد داشته و به 
معنای #شخصي متیرک و علکوتی. کسی که آسماد بر او باران تل می‌باراند» می‌باشد. التد 
اوشو در سپاعبر هماب سالب دراجنیش» را نیز از تام شود حدف نبود, زیرا راجئیش تامی 
بر گرفنه از مذهب هندو است ر اوتر نمی خواست که تمایانگر فرقه يا اییی خاصی باشد. 

یکی از نایم مهم زندئی ارتو: مهاجرت وي په آمریکا در سال ۱۹۸۱ بود. دلیل ارلد 
او برای سفر به امرریکا, معالجه بود. ولی به علت وجوه پیروان پسیار در آمریگا: تسمبم 
گرفت که آنجا بماند. مرپدان آوشو پا به عبارتی «سانیاسین؛ها " بدین متظور در نقطه‌اي 
دوراخاده در ایالت اوریگون آزاضی را خربداري کرده و طی بت ؟ ماه شهری به تام 
دراجنیشس پورامه" در آنجاً بنا نهادند. محبوییت اوشو به طور روزالزرن در آمریکاً افزایش 
یافت و سیل ادمها از اقصي قاط این کشور به سوی راجنیش‌پورام که به عتوان یک مرکز 
معنوی شهرت یافته بود. حرازپر شد. ولی اين امر به مذاق دولتمردان آمریکا خوش نیامد. 
آنها از افزايش محبوبیت اوشو نگراد بودند, زیرا اوشو کلیه ارزضهای" جامعد آمریکا را 


زبر سواد برده و راهی جدید لوی انسانها قرار داده بود. بدین متظور درلت امریکا پر آن 


زب ولا مردزاار کار ۱۸۲۲-۱۹۱۰ عا: فیل وف و روانتناس آمریتایبی. 
7 - هادت501۵ : بد پبروان مرام اونو اصلاق می‌شوده؛ دروقع ازادلی؛ رهابی از قید و بندهای 
تال : و سقم باه واه متاخ یث بقا ۲ تبد اعبي ی ند - 

۱ 
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* / عشق, رقشس رندلي 
شد تا به هر ترتیب ممکن, از شرٌ اوشو خلاص شود. این مسأله تا بدانجا پیش رنت کبه 
رزبر دادگستری وقت امریکا, تابودی کموب با کوان را بزرگتر پن اولریت خویش قرار داد. 
آنها در بهایت در سال ۱۹۸۴۶ اوشو رایه درو متهم به نقضر قانون مهاجرت گر ده و او را 
دستگیر نموده و به دادگاه گشاندند. در پی این وقابم. ارشو مجبرر به ترک خاک آمریتگا و 
باز گنت به عتد شد. اوشو در یکی از نصول اب کتاب: به این مطلب اشار» کرده است, 

اوشو یک «نویسندهه به معتای رایج کلمه نبست. او تا به حال شخصیاً هیچ کنابی تلوشته 
است. قتابهای منتشر شده به نام اوشو که تمداد انها به پیش از ۶۰۰ تنوان می‌رسد. درواقم 
نسخه‌یر ذاری از مسخترانی‌های وی هستنه. حدود ۷۰۰۰ سخترانی از اوشو بر روی نوار 
کاسست و ۱۷۰۰ سخترائی بر روی توار دیدئو غبط شده است. اروش پرفروشترین نوبسنده" 
در هند بشمار می‌اید. سالانه پیش از یک میلیون نسخه از تناپها ر نوارهای ارشو در عند به 
فروشن می‌رسد. کتابهای اوشو به ۱٩‏ زیان زند؛ دنیا ترجه شده است. 

روزنامه دنا ! زا5۱۱۲ جاپ انخلسیان از او شو به شتواب یخی از زار شسخصیبت 
تار بخ ساز فرد بیستم مسلزدیی باد گر ده اصبت. رورنامه لیا( رل زورب جاپ هید بر او را 
در زفرة ده شعصیتی که سر توشست هد را تفییر دادهاند در کار شسخصبهایی همجون 
خاندی. لهر و و بودا) فرار داده است. 

ارنشی در ژانوبه ۱۹۹۰ کالید خاتی خویشی را ترک گفت. ای در مورد تعالیه خويگي 
می‌گفت: (پیام و رسائت من. ترویج آیین و مکتب و فلسفه خاصی ثیست. پیام من, وی 


کیمپا است, راه و رونشی است جهت دگرگونی معنوی آدمی د, 
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بخش اول 


زندکی 


۱ فیریی اس شیر م هلر ؛ تمایستی باشد, ولیم ظسبت. بوزرییع هاء 
درفتان, برثرگارن, اینها همه معیژه است. واقط معیژه است, برای ایتّله 
ک لاثثات بی‌بان است. میلیونها و میلیوئوا ستاره و میلیونها و مبلیونو 
منطومة شمسی هملی قاقر فيابي هسننه. فقط بر روی زمیرن, اي سيارة 
ما فیر 0 ژب فا مدرد ال کاتتات ژرهای سار میترم ثیسبت - شبات و 
کی به وهور آمره است. زمین فوشاقبال‌ترین مان ر کل هستی 
است؛ چراگه در آي پرنره‌ها می‌فواننر. درفتای رش می‌لنند و سل وفه 
می‌رهتر, انسانها عشق می‌ورزلد, وا می‌فوافتد. می رقصتر. واق له 


اتقاگی یر قابلل باور بخ راره است» 


1 
اگوان > 
آبا زندگی در نهایت تنها رتج و مصیبت فیست؟ 


این به تر بستگی دارد. زندفی فی تفسه مانتد یک یبرم سفید تقاشی است؛ 


وت 
هرچه بر روی ان بجشی» همان مي‌شود. می‌تواتی رنج و محنت بر روی آد 
تقاضی کنی؛ از طرف دیگر می‌توانی نقش شادی و خوشبختی بر آن بیفگنی. 

شگ ه و عتلمت و حجته له انسانی تو در 9 سا یال اتید هي . شو ۵ 

تو می‌توانی طوری از این آزادی استفاده کی که زندئیات به جهنم تبدپل 
شو ده نا طرري که زندگی ات آکنده از زیبایی» تیگی؛ شادی زر صفات بهستی 
کر دد. اج به تو ستیگ دار د. انبات داراي ات ات ات 

۷۳ اینکه در دنا ایتهمه رتج و عدات و سود دارد این است که آدمها تادان 
هستند و لسی‌داتتد بر روی این بوم چیه تقاشي کتند. 

اتتخانب به شهده تر تسیب با شخ و و حلاب و جو د نو دشر ات اصا تهقته است. 
این یکی از بزرفحرین هدایایی است که خداوند در وجود اتسان به ودیعه نهاده 
ای یت سحانو رب ۳ اف یو لت بهر ای سمش ت از ۲ جاتو ران مکی دارایي 
بر نامه‌اي از پیش تعیب شدء عستند؛ غیر از انسأد. یک سگ به قد سرنوشضت 


مر از اب برایشی و جو ۵ نار شه او شلر اتستبانی اءآد لیتتمیبا, ۹-9 دی سح دی از 
۰ _باگوان به ععقای آقا سرور و همچنین خدایگای است. تغبی است گد در هند به عرفا و پیروان 
خر یفت آلنی. هی ند د آذپا," بااین شتدان خحقاب ی شدند لته هببانلور که خر متدهد دشر سّت. 
اچشو در سا ۱۹۸۸ این پیشوند را از نام خوینی حذف کرد. 
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۰ ۶ هشت: اه ری 


پیش بر نامه‌ریزی شد؛ است و تدها کاری که انجام مي دهد این است که مطابق 
بر تاهد: ظمیجون ۱ کت ! سح انتمقای و گدینه دوهی برای او 
وجود ند رد او دای مر عودیت امد نات وباد نف اس 

این "مر در مورد همه موجودانت زندب از گا رز و تیلوفر آبی گرفته تا پرنده 
بالدار و جاتور چپارپا؛ صادق است. تتها انسان است ثه از این قاهده ستتتی 
مي داشد. 

۱ زا آزادی گرهر + جو ۵ السای و با شد ره انهی به 
اوست. اسان بدود برنامه‌ريزي فلی قدم به اپن دثبا مي‌گذارد و مجبور به 
بیروی از طرحي از پیت تعیین شده نیست. انسبال خود؛ خالق خویش است. 
انسان هرچه از اب دراید؛ به خودش بستی دارد. ار می‌تراند مرجردی الهی 
همچون بودا باشد با یک دپکتاتور و آدمکش مانند عیتلر. 

تور می‌توانی نجلی شکوفایی شعور خوداخاهی و وجدان انسانی باشیی» با 
همیچون یک ادم ماشیتی» بدون اراده و اخثار. 

ول یه خاعتر ذاشته بای که خود ها اتنتخانهاي که مپی‌کسی. هبیبتبی ؛ 
فقط تر, و غیر از تو هییع کس. 

آده خوش بین شخصی است که صبع از ضواب برمی خبزد به سوی 
پنکر و اج زود و می‌فوباد: 0 بخیر ؛ اي پر وردکارا: 

در مقابز ؛ بدیین گسی است که پای پنجرء می‌رود و می‌گوبد: «خدای من 
باز_ ظم بیج 1 

حق انتخاب با تب ست, صبیح یرای همه یک است! شاید حتی فرد 
خرش ین و بدین در یک اتاق نشسته داشند و از یک پنجره به بیرون نگاه 
۳ هی بیتیم که 0 به خر د آدم دار د. 

حکایتی فدبمی دربار:* صرفی‌ها می‌گوید: 

ده مرب مر سصدین 0 در بان اند استاد خویشی قده هي ز دند. اتها احاز و 


رثرلی بل بوع نقاشی سفید است + ۱۱ 


داشتند گه هر روز سبح و بعدازظهر قدم بزنند. اين قدم زدد برای آتها توعی 
مراقبه بشسمار می‌آمد. آدم که نمی‌تواند تماأم بیست‌وجهار ساعت را چهار زاتو 
باها ی قد ری رکف اسیئیاج دار ند. به شمی دلسل است که در شم دو 
مگب ذن و صرفگري: چند ساعت را در حالت نشسته به مراقیه می‌پردازند 
۹ وی نا باه این کار مشفوی ی و نك . وی مرافه شهمچنای ادامه دار د؛ 
جه لش جه جه د, سحال راه زفتن. 

در عر حال آن دو مرید اعل دود و چیق بودند. بتابراین تصمیم گرفتند از 
بر شلد خود برای جیق تشیدن تسب اجازه کنند. گفنند: «فردا به سراعش 
ب ‏ نهانتشی این است که بگوید نه؛ء ولی ما در هر حان از او سوال 
حراهیم کرد. فکر نکتم چپق کشیدن در باغ توهین به مقعدسات باشد. ما که 
نمی خجو اظیم در تانه‌اش ای ار را بکنیم-ا 

روز بعد دو مرید یکدیگر را در باغ ملاقات کردند. یکی از آنها عصیانی 
ود -ععسبن» به اطرزینکه دیگری داشست چیی درد میکرد. گفت: هیمنی 
جچه؟ هن از مرشد سوان کردم ولی او با سردی وم اعتنایی تقاضايم را رد 
ی رد رف شین 2 
دستوواب مرشد پیروش نمی ثنی ۱۲ 

خر ار او باه میت اسعاژه داش 

۳1 ۳ عم عاد رنه بو ذ. اولی گفت: ااعی ف را دا مي‌روم و می‌بر سم 
که چرابه مس گفت نه و به تر کشت بله: 

دبخر ی گقت: تیگ دققه صبر گین. لسلفاً به من یک که از او جه بر سید ی ؟» 

اوئی گفت: «چه پرسیدم؟ مي خیفی ساده پرسیدم آبا می‌توانم هنگام 
مرافی* چیو ۱ او شم واسعاته تفت نه! و خیلی شم عصیانی شبد .۷ 

دیگری شروع به خندیدن کرد و گفت: حالا فهمیدم موضوع از چه فرار 
اسست. من اژ مر شد پر سیدم ابا می‌تواتم هنگام چپ کشیدن مراقبه کدم و اد 


برجیده هائنی از "اوشو : عشق . رقص زندگی" 


#۲ کباش مج ما رنوالي 


قفت نله 

یس می‌بیتیم که هر اتثاقی که در زندگی ما رخ می‌دهد به طرز فگر و 
نگرش و اتتخابهای ما بستگی دارد. تفارتی بسیار کوچک, باعث تفییری کلی 
در زندگی می‌شود. ۱ 

تفاوت بین دو سوال معطرح شده از مرشد بسیار بزرگ بود. «آبا می‌توانم 
تکام هرای ی تسوا یار رت است. در صورتی ۳ 
مي توانم هنخام چیق کشیدد مرافبه کنم؟" هیچ ایرادی ندارد؛ چرا که از ابي 
کار هم به عتوال قرصتي برای مرافبه استفاده مي‌شود. 

زندگی فی تفسه نه رنج و مصیبت استء نه شادی و بهجت. زندگی یک 


برجیده هانی از "اوشو : 


پا گوان: 

من از خودم خسته پا تال شدهام و تیرریی در خود اخساس 
نم‌کتم. نو می‌گویی که ما پایستی تعودمان را آننظور که هستیم 
یپذبریم. ولی من نمی‌توانم زندئی را در حالی که می‌دانم اژ لذت 


درونی مخووم هستم: بپذیرم. چه باید بکنم؟ 


مي‌گریی که کسل و دلمرده شده‌ای. 

این کشفی بزرگ است. بله؛ جد ی مي‌گريم. ادمهای اندکی وجرد دارند که 
به این نکنه پی برده باشند که کسل هستند! و چتین آدسهایی واقعاً کسل 
هستتد. هرسی بتوجه این حالت در انها می‌شود غیر از و دشان. دانستن 
این امر که آدم کسل شده شررعی بزرگ محسوب مي‌شود. ولی چند نکته 
هسست که باید تلهپم شود. 

ات ها نود ات که اس بای ی له ای تیار و 
انحصاری و بخشی از شأن و منرلت وجود انساتی است. آپا تا به حال بوفالر پا 
الاغی را سل دیده‌اید؟ آنها کسل تمی‌شوند. کسل شدن پمنی اینکه راه و 
روش زندگی‌ات غلط است. به همین دلبل است که مي گریم کسل شدد 
اتفاقی درخور توجه است؛ یعتی فهمیدن اين نکته که دمن باید کاری بگنم. 
یک دگرگونی لازه اسبت.۱ بتایرایت فگر نک که فسل بودن چیز بدی است: 
بلکه نشانه‌ای میمون برای شروعی نو می‌باشد. ولی به همین بسنده تکن. 
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۴ ۶ عشق رقلی زئدلی 


مقاب آدمپای مبلافر مسگرم به کسلی هستند» برای اینگه زندگی خود رابه 
دو بخش تقسیم گرده‌اند. خود واقعي‌شان را سرکوب می‌کنند و تسظاهر به 
زندگي اي می‌کنند که دروغین است. متضاگسلی همیی زندفی دروغین است. 
۳ آدم کار ۳ انجام دهد که از ته دل مبي و هد ) هیچ گاه کسل ی 

زمان نله اند بدری‌ام را برای رفت به دانشگاه پر کت ها ۵ و الد پتمم 
بخصرص دره: و دیگر اعضای خانواده همگی مي خواستند که من, داتشمند 
شوم ِ حداغل, یش ذکتر با یت اس 0 ابتکه آیندهاه با 1 من قاحلا زه 
دک 2 و گفتم: امن أد ثار ی را انجام خواهم داد که د یم مي خو اهد, برای 
اینکه نمی خواهم زندکی کسل کننده‌ای داشته باشم. شاید به عنران یک 
دونش هد مو فقیت کسب نم مررداحترام قرار گیرم» و از سول و فقدرت و 
مو قعیت استماعی بالابی برخوردار شوم ولی در درود خود کسا خراهم 
ماتده چرا که این به هیچ وجه کار ی دستت ده دلم خو اهلد ۱ 

انا شب که سب ۵ بو د سل ) ببر اف ایتک یج اد وهای در نحیپل یره 
نمی ذ یل نلب. ولی د. نهاست. با ال مم اغت فر دند ب ات تفت که سم : دارم 
ایندهام ۴ تاه هی کم رل در تهابت مد جتراه شند که اشتاه گر دهاتل. 

مسأله بر سر پر قدرت و موقعیت اجتماعی نیست: بلکه چپزی است که 
واقعاً دلت مي خراهد و تر را ارضا می‌کند. اگر ای کار را یکنی -بدرن توجه به 
مره و ماحصل 11 ِِ ۳ ی تورخت برمی بندد. انحه دادن کار 
هت از تمد دیگران؛ ۰ اي دلمس دی اسست:. 

کل انسالیت دچار کسلی شده است؟ انکه می‌بایست شارف مي‌شد 
رباضیدات شده آنکه مي‌بایست ریاضیدان مي‌شد به دتال سیاست رفته و 
1 کی که بایستی شاحر می‌شد تاحر شده. هیچ کس سر جایی خود تیست؛ 
بلکه ای دیگر است که به ای تعلی ندار : آدم 1 ِِِ تاتل رس کل 


کسلی, شرومی بزرگ است ۶ ۵ا 


اگر آده اماده ریسک کردن باشد کی و دلمرد در یگ لمحطه ناید ین 
مپ شم د. 

مي کوبی که «از سح ده اه سد ۵اه ن, 

از خوردت تاه سد وا برای ایسقه با خود روراست و صادی نوده‌ای, 
برایی وحودت اسج‌ام دائل نبودهای. 

عی‌گوبی که اتیروبی احساس نمی کتم.۱ 

جطور توقم داري تیرو احساس کنی؟ نیرو هنگامی جربان پیدا می‌کند که 
تور آن کاری را انجام دهی که دلت مي‌خواهد: حاا هرچه که مي‌خواهد باشد. 

اسان ون و ۱ از ایبکه ۱۳۳1 ای مب دک 3 نی ان از > اد ۴ و سببقتست 
بو 2 . سحتیی بش عد و از تابلوهایش به فروص نب ر لست ۳ از او تدرداتی 
نمی گرد؛ تا سرحجد هم کر سحه بوده زیر پوبی که برادرش به او میداد 
فقط براي خرید اندگي دای بضور و نمیر ثداف مي داد. ار چهار روز در هفته 
روزه می‌گرفت و سه روز غذا می‌خورد. افر آن چهار روز را روزه نمی‌گرفت: 
انوقت با چه پولی بوم نقاشی و رن و فلم مو تهیه می‌کرد؟ ولی آر بی‌اندازه 
و شیخت و اشنده از ترو برد 

هنکامی که مرد فقد سي وسه سای داشت, روزی که به دیریته‌ترین 
ارزویش که نقاشي تابلر ی «صلع افتاته بر د حاعه ما پرشاتی, نامه‌ای به 
اس مهو ل بو عمت:: | کار 0 اتحیام شا . هرن اضر ٩‏ جر سمل تسم . مس این 
ق نا انا ات شتاطر کامل اب مپی کشه. ۱ او به صور تما و کمای با 
او شمم زندگی‌اش را از هر دو طرف با شفطت و حدات نداه سوزاند, 
یاشیف) تن اد جوا آت شیر یی . هر دب 

می‌گوبی می تام که زایا بای خو دمبان را آتطرر که سیم دید بر یج ولی 
من نمی توانم ژندگی راء در حالی که مي‌داتم از لذت دروتی محروم هستم؛ 


ِ ۸ عشو 1 رقص زندگی" 
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۱۳ ٍ هس تمه 


جرد خوبش را آنطور که هست بپذپر و بدان که تر تتها در بان خودت و 
دای ضخودت مسوول هستی. نه در مقابل افکار و عفاید کسانی که فکر 
هي کتند از تو بهتر مي‌دانند. 

متظور می از لغت #سوول» در ارتباط با وظیفه ر شعهد نیست؛ بلکه 
مظررم برخورد با واقعیت و جوهر زندگی است. 

تو در فال خودت زندگی غیرمسوولانه‌ای داشنه‌ای و ففقط آنچه را اتجام 
داده‌اي که دیگران از تو انتظار داشته‌اند. برای همین تس و دلمرده هستی و 
تیروبی در خود احساس نمی‌کتی. آيا برای خلاص کردن خود از این زندان؛ 
دلایل بیشتری می‌خواهی؟ بپر بیرود و پشت سرت را هم نگاه نکن. 

آتها مي گویتد: «قبل از اینکه ببری؛ خرب فکر کن.۷ من می‌گریم: «ارل بیرا 
بعد ت! دلت مي خواهد فکر کین.» 


برجیده هائی از " اوشو : عشق 


«زوربای بودایی» 


باگوانه 

کاهی اوتات از صحبپا یت اینطور دستگیرم مسی‌شود که آدم 
بساید مسثل زوربای یسوئانی زندگی شند - بخورد: بنوشد و 
خوشگذرانی کند - و راه درست زندگی جنین است. 

دیگر اوقات اینطور متوجه می‌شرم که لو می‌گریی راه صحیح 
زندگی به مراقیه نشستی, نظاوء‌گر بودن و هدم تحرک است, مانند 
یک راهب بودایی. 

حالل ما کدامیک از اینها بایه باشیم - زورب با راهب؟ ترکیب 
این دو چگونه امکان پذیر است؟ من احساس می‌کنم که نو خودت 
توانسته‌ای این دو قطب محضاد را تلفیق کنی, ولی آیا ما می‌توانیم 
هم مانند زوربا شاد باشیم و در هین حال همچون بودا پر هوی و 
مرس خود غلبه نیم 


ترکیب شاپی همین است -هنگامی که زوربا: بودایی می‌شود. من 
نمی خواهم از شما زوربای یرنایی بسازم؛ بلکه می غراهم زوربای بودایی به 
0 

زوربا شخصیتی آست بسیار جداب! ولی باتش کم دار د. زمین از 11 
وست؛ ول ا امیان محروه است. او ژميني است؛ ربشه‌دار همچون بگ 
۳ دلی کا هد بال است. او نمی تواند به آسمات بر بگشد. او ريشه دار د؛ 


دی ای لا 
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لا گر عسوم» ,قعص نرثگي 


خوردن و توشیان و از لذات دننوی بهره بردت في تمه کاماز خوت است 
ب کار ناد ستی بشمار نمی ابد. ولی قافی نست. ان نوع زندقی بر ود حسله 
کتنده مي شود. ادم که نمي‌تواند برای همیشه بخورد و بنوشد و عیاشی کند. 
۳۳ تمي‌گذرد که ایس خوشگذرانی ها جاین خبد راب ,مد راسی 
مي دهد چرنکه تخراری می‌شود. کسی که از ادامه ابی نع ِ" انسیا 
تم بیس با تلا ( سیی‌مقز است. 

اگر آده حنی اندکي هم هوش و قوه درگ داشته باشد. دیر با زود به پرچی 
این نو ع رندگی پی می‌برد. ادم تا چه مدت می‌نواند فقط بخررد و بنوشد و 
حوشتذرانی کید ۲ ناد مر + واه ناخواه بصن ۳ ۳ ات مر چل - 
یی سس 5 : (ز سینت واید و * که چم ۱ این ساب ۳ دراز لس تسیا استتاب ناب بر ای 

ّ 1 بی ۳ ات از ِ ۱ سود اتشییتت وا کر 

نخصو ص ار ادم باه _ باشد ت سزال شمیشه برایشر مرج | و در 
۳ حستصوی حراب؛ دلعي مي ند 

یگ نکته را باید به خاطر داشت: ادمهای ففیر و فرسنه تیبند که از 
زندگی مأیوس می‌شوند -نه؛ آتها نمی‌توانند مایوس بآأشند. کسی که هنوز 
طعم ز نل؟ ر! تچنیده؛ جطرر مي نواند نوهید و دنسرد باشط؟ یی مرد فقیر 
عمیشه اپ زار است. بک مرد ففیر همیشه ارزو و امپد دارد که اتقایی بیقتد ‏ 
اگر امر وز ننشد قردان فد اور دا 
زندگی مایرس وبیزار شوند برای اینکه آدم زمانی از چیزی دلسرد می‌شرد 
کید آب 3 راد حسورت تام تم لد مپی مت ِ ۳ اش هی شسي ده هه ات که 
همه آن جیزها در نظرس پوج و بی‌معنا جلره «ی‌کتد. ادم تسا زوربا تباشد 
معتای ل ی زنل خی حسم فا لسو_ ی 9 درف نخو اعد کر د. 

بودا خودش همچون زوربا برد. شاهزاده‌ای بود که تمام دختر‌های زیبای 
فا در احطر افش بد دنل بل زر سر و لت اب ثار ۴۳ درد و بو ۵ , او در ژباتربن 
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ژوربای تورايي ۶ ۱۷ 


تصرها زند کی مي‌کرد! قصرهای مختلف متتاسب با فصول میختلف سال. او 
از حدائثر امکانات ,اه زهات ورب برخوردار بود. او مانند زوربای 
بونانی زندگی می‌کرد. با این وجود؛ زماتی که تتها پیست‌ونه سال داشت. از 
این زندگی خسته شد. او مرد بسپار باهوشی بود. اکر آدم مترسط انحالی بوده 
به همان نرخ زندگی ادامه می‌داد. ولی چپزی نگذشت که معرجه شد 
زندگی‌اش تکراری است و تحولی در آن رخ نمی‌دهد+ هر روز می‌خرّد و 
می‌آشامد؛ هرروز با زتی جدید سغازله می‌کند ولی آخر نا کی؟ چیزی 
جات که بر تا ار اب بت زار نت 

تجربه زندقی بسیار تلخ است؛ ففط در خیال و تصور شیرین است. در 
وافعیت؛ بسیاز تلخ می با شد. 

ار از قصر و زنها و تروت و ناز و نعست و هر چیز دیگر گربخت. 

من با زوربای پوناتی صرف مخالفم؛ زوربای پونانی همان اصلیت و ربتة 
زوربای بودایی آست. از تجربه زوریا است که‌بودا سر بر می آور د. 

در این دنا ۳ برایی اینکه به تسر پختگی واستحگام اش یت 
می‌بخشد. چالشهای ايی دنا برای تر تمرکز و آگاهی به ارمخات مي آورد. این 
آگاهی برای تو به نردبانی تبدیز می‌شود که مي‌توانی به وسیلهُ آد از زوربا به 
بدا ترقی کنی. 

نبها زمانی می‌توانید به بعد برتر زندگی صعود کنید که بمد پست را پشت 
سر گذاشته باشید. پاداشی رسیدن به مرنبهُ پرتر زمانی حاصل می‌شود که رنج 
ر عذاب و تذنها ر عوشی‌های مرتبه پست را تجربه کرده و پشست سر قداشته 
باشبد. تلوفر آپی قبل از شکوفا شدن, باید از میاد لسن مرداب بگذرد -لجر 
به مذابه همین دنیاست. راهب چرل از لجی گربخته هرگر نمی‌تواند به نلوفر 
آبی لد ود دب فان ان اس که تم تیلوفر آبی از افتادت در لح 
فا هگا که باید در أن رسد ک1د: بر سسگ, شاید نخم از وی سر ور 


لت ی مت 
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۲۰ ۶ حشق. رقص زثرگي 
تکیر که امن تم تیلوفر آبی هستم و به هیچ وجه وارد لجن تمی‌شوم: این کار 
را نکند. ولی در این صورت همیشه به صورت تم باقی می‌ماتد و هیچ گاه 
شکو فا نخواهد شد. اگر بخواهد یه شکل نیلوفر آبی شکوفا شودء باید در 
لجن بیفتد؛ باید این دوگاتگی و تضاد را تجربه کند. بدون تجرية اين دوگانگی 
و زندگی در لجن؛ نیل به فراسو ممکن نیست. 

هم حراهم »شا کمک کم تا هرجا در هر وی ۲ هسعیلد :با 
صورت تمام و کمال باشید نا بتوائید به درجات بالاتر ثرگی کنید. 

ابتدا مانند زوربا باش: کلی متعلق به زمین» و از اين طریق ظرفیت بودا 
تم ابه دست بیاو گُلی متعلق به آن دیا. آن دنا از این دتیا دور نیست؟ آن 
دنیا ضلٍ ابن دتیا نپست؛ بلکه آن دنیا در اب یکی بهان است. اين دنا تمجلی 


آن ناس 1 دیا جی ‏ زا اب وتا 
ِ گ ی ۲ 0 
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لذت نمردن از زندنی. ثناه است 


با وا یب 


لطفاً متر زندگی گردن را برای ها توضیح دهید. 


اتان رای اس مد مر رد ور تا وا تما 
سس هار در 

او مي تراند زندگی را از کب بد هدء می‌تواند نقسی بکشده بخور ده پیر شود 
و روانه گورستان فردد -ولی این» زندگی نیست. یلته مرگی تدریجی از 
که ره تا ویر اس »مرگ تقد بح که سابل فاد سال بو طر[ یتجامد. 

و چرن میلیونها نقر در اطراف تو هسبند که بتدریج و به آرامی می‌میر ند 
تو هم شروع به تقلید از آنها می‌کتی, بچه‌ها همه چبز را از اطرافیاتشان باد 
می‌گیر ند. 

خوب. اول باید یرای شماروشن کنم که معظررم از نزندگی» چیست. 

زندگی کردد به محدای پیر شدت تیست؛ بلکه رشد کر دن است. 

این دو کامله با بکدیگر تقأوت دارند. پیر شدن خصحه‌اي است حوانی؛ 
در صورتی که رشد کرد خصیصه‌ای صرفاً اتسانی است؛ منتها عده بسیار 
قلیلی استستقاقش را دارند. رشد کردن یعتی اینگه انسان هر لحظه بیش از 
بیش عميق جوهر زندگی را درک کند؛ رشد گردن یعتی از مرگ دور شدت نه 
به سوی مرگ پیش رفتن. هرچه بیشتر در حمق زندکی فرر روی. ذات 
جاوداتقی ساک در باطی را بیتر درک خواهی کرد و از مرگ فاصله 
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۰ # هشق, رقپ رقملی 


ها لحظه ای فرا #ي‌ رسد که تر درهی‌بابی مرگ یز ی جز تعییر تیاس 
تعریقی خانه و تغییر شکزل ییست - هیچ چبیز نمی هیرد؛ دروافع هیح چبز 

برای رشد کردن, کافی است به یک درخت نگاه کني. هتخامی که درخت 
رصد می‌کنده ریشه‌هایش در عمق پیش مي‌روند, ایتجا تعادل برقرار است: 
شرچبه درخت بلندتر شود ریشه‌هایشی عمین‌تر مس‌شوند. درختی بیدا 
نمی‌کنید که الا هم هتر ارتلاع و ریشه‌هایی گر جش داشته باشدژ این و بشه‌ها 
۳ ید و تگهداشتی یی رز تا و ری برئمی آیند. رشد مر دن نی 
ابت‌چه در عمی وجردت فر و ۵ ک ) جاأیی که ر بشه‌فایت فراز ار تلد 

باه تقلی عبت اولب. اضا و یره زا فراف؛ است. 

هر چیز دیکری در مرتبٌ بعد قرار دارد. 
برود؛ به مرگ تزدیکتر می‌شود و به مراقبه نشستن برایش دشوارتر مي‌گردد. 

مراکبه یعتی در وادی چاو دانگی اه نهاد ی بسنی ری در آندبتب 

کدف باصلاحبت لرین موجود برای یی کار بنممار مي آید برای اپنکه بار 
دانش؛ تحصیل و چبزهای دیگر بر وجودش تخینی نمی نند. او معصوه 
ات 

ولی بدبختانه این معچی هت او ؛ لادانی تللی مي شب د. معصوهیت و ناثانتی 
به هم شباهت دار ند ولی تیان فینتیتل, شساشیت 9 در شلد انستی #: 
ات وی تناو بت بززرگی سس ات دز و سرد دار 5 که نو سرط اتباج وا اه امر وز 
نادیده انخاشته شده است. 


ود اه حلل لستتییتا | ارژویی ندا. ۵ او مجدوب لحظه مبي‌شود - 
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تال رون زر کی ناه اسات # ۳۳۸ 


لحظه پرواز پرنده‌ای با بالهای کسترده: چشمان او را تمام و کمال به خود 
جلب می‌کند. مشاهده پروانه‌ای زیا و رنگارنگ کافی است نا او را به وجد 

معصوفیت غنی است؛ بر باز ات تاب ی 

نادانی ذاتا فقیر است. قُدایی می‌کند -اين را مي خواهد آن را می خراهد 
در پی فص احترام؛ ثروت و قدرت است. 

ادانی در مسیر میل و ارزو گام بر هي ار د, 

معصوریت وضهیتی است که در آی عد م آرژر حکمقر ماسست. 

ر چرن هردوی آنها از دانایی بی‌بهره‌انده از اين رو ما انسانها در شتاخت 
هاشستب انها سردرگه بر ده‌ایم ۴ بر ای امه و دمان 9 راجت کنیه؛ اب ده وا 
بسا بتل‌اختهایم, 

او قدم در مر رن ۰ تن سح ری اب ات و 
ری #پیی ات ت یو متا بای تلو ست تسود بمبجافظت سبه ۵. اساترنو انیت 
کنجی بس گرانبهاست که ترسط کردک به ارمفان آررده می‌شود. گتجی که 
یف ار ۲ فرزاتگاد مس از تحمل مش بای سار ره آن دسیت ی بابند, 
خر دعندان گنته‌اند که آنها در نهایت دوباره به کودک تبدپل شده‌اند تولدي 
دار ه تایه اند 

۳۳ هند یک فاضا, واقعی؛ خود را ددو یج مي‌نامد؛ یعتی کسی که دو بار 
متر لد شده اسست. چرا دو بار؟ بر سر تولد او چه آمده؟ چه احتياجي برای 
تو لد دیم وجود دار د؟ دسبأیرد تلد دوم برای او چست ؟ در لو لد دوم او ان 
چبزی را به دستب مي آرر د که در تو لد او د ات دام ولی اجتماخ 
واذبن و اطرافیانتی آن را رد و نابود کرده‌اند. 


هر کوردفی نا دانب بر اطازعات اتابته مي شود. 
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مج از مییییی هی رای 


سادئی کودکانه پاید به طربقی برطرف شود برای اینکه سادگی در 
دنیاپی که اصل رقابت در آن حاکم است. به درد نمی‌خورد. سادئی در نظر 
مردم دنیا ساده‌لوحی به چشم می‌آید. معصومیت از هر طریق همکن مورد 
سوء استفاده قراز می‌گیرد. ترس از اجتماع و ترس از این دنیا از ما چنین 
آدمهایی ساخته و ما به نوف خود سعی می‌کنیم که بچه‌هایمان افرادی زیری؛ 
اتسائهای ضعیف و مظلرم. بسحض ابنکه کودک در این مسیر غلط گام بردارد 
ر در آن پیش برود؛ تمام زندگی‌اش نیز بداد سر سوق داده شدء و تباه 
می شود. 

زهانی که مر جه شدید ند کی وا تا ره سجای از کف داده‌اید؛ اولبن اصلی که 
باید مجددا به آن بازگر دید معصومیت است. 

دوباره سادی همچول یک کودي یاشید. 

وفوع چتین, معجره‌ای نتها از طریق مراقبه ممکن است. 

مراقبه صرفاً روشی شگرف و بسیار دقیق است که تو را از هرآنچه که 
متعلش به تو نیست دور می‌کند و ننها چیزی که برجای مي‌فذارد خود وافعی و 
باطنی ترست. 

دومی. اصل زندئی؛ زالر بودن است. 

زندگی پوباست؛ پویا نه از روی آرزوه بلکه صرفب بات ! پوبا نه از روی 
جاه‌طلیی برای دستیابی به مقام و محزلت؛ بلکه جستجو برای یافتن اینکه «من 
که هتم ؟ا 

اي یب است؛ آدمهایی که هتبز خردشان را تشناسته‌اندا 
مي‌خراهند برای خود کسی باآشند. آتها با وجود خریش بیخانه هستند: ولی 
شد‌نشان «طسی شدد! است, 


ااتسل:» توغی بماری اسست ثه روح را مي آزارد. 
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لذنی تبرريع ار زٍولی هگذاه اسدت ‏ رطس 


مهج؛ درگ ابودنا است. 

هسته وجودی خویش را کشف کردن شروع زندگی است. آنگاه هر لحطله 
زندگی : با کلنتی جد ید همراه اسب ! هر لحقله شادی نو به ارمغان مي آورد. 
رازری جدید درهاپش رابه روبت مي‌خشاید: عشعی نو در وجردت می‌روید - 
حباسی که نا په حال هرگز اد را تجربه نکرده‌ای؛ حساسیتی تو در قبال 
زیبایی و اوهیت. 

بقدری حساس می‌شوی که کوچکترین پر علف برایت اهمیتی عظیم 
مي باند, از صریق این حساسیت درک مي‌فنی که اين بر علف همانقدر در 
هستيی اهمیت دارد کد ستاره‌ها؛ بدوت این پر حلفت: هتی از آنچه 
که هت کمتر سح اعرل برد. این علف در نوج خود متتدصس بقرز است؛ غیر 
فابی جایگزیشی است؛ شخصیت خاصر خود با دار د. 
ايیز حساسیت؛ رابطه دوسنانه جد یدای در تو نسبت به دیگر موجردات به 
+ و د مي آررد؛ یت به درختال ؛ پر نده‌هاه حیوانات. کوهها؛ رود ضانه چاه 
افیانیوسها و ستاره‌ه. همراه با افزایشس ی عشی و دوستی؛ زندفی نیز غنی ثر 
هي سم ذ. 

در بت ی 9 هد بیس اتشافیی داده ه سار ات از او 
ار تا که ار مسافرت می‌کرد و اد الاغ در همه فراز و تشیبها؛ 
همراه وق بود. روزی که فرانسیس قدیس در بستر مرگ افتاده برد همه 
۳ عنراف او جسع سل تب تا آخرپن سختاب او را بشتوند. آخر ین سجثان 
هب دی از آبن جرافه» همیخه مهمتری. آنها هستند؛ ژبرا تععر به یک مر در آنها 
۳ ۳ 11 طا مر ید ان در آن وود ند ندب آنها و مهوت گر د... 

شرآنسمبسی قدیس بیجای اینکه مریداتش را مورد خطاب قرار دهد الاغشی 
زا بر ۵ جهذات فر ای داد و ازدو سستتا ی با فس پي‌آند از ه فا بواب و تسم ر 


سس نت 


۲۰:۹۱:۱ ۱۵۱ ۰ نی ار ف .۰ عمیهی. عهر بل بد افرالسیی ابسیز ی 
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۴ * عشق. رفس زترلی 


تر هميشه مرا از جایی به جای دیگر حمل می‌کرهی؛ بدون اينکه هرگز لب به 
شکره بگشایی يا رم بکنی. تنها چیزی که قبل از ترک دنبا می‌خواهم این 
است که مرا عفر کی رفتار من با تو انسانی نبوده است.! 

ایتها آخربی سحنات فرائسپس قدیس هستند. 

هرچه انسان حساس‌تر بشوده زندگی برایش ابعاد بزرگتری پیدا می‌کند. 
زندگی دیگر ته همچود برکه بلکه همچون اقیانوس است. زندگی دیگر 
محدود به حودت و همسرت و فر زندانت نیست؟ محد ودیتی و جرد تخواهد 
داشت. تمام هسستی تبدیل به خانواده تو می‌شود؟ و تا زمالی که اين اتفاق 
فیفتد» تر معتی زند گی را درک تخواهی کرد. زندگی» جزیره لیست. همه به هم 
مرثبط هستند. ما همچون فاره‌ای بهناور حاوی میلیرنها راء از تباعلي هستیم. 
گر فقهابتان زا کال از سنی واصمیعیت اند تایه باقن 
زندگی را از کف می 2 هیم. 

مرافب برای تو حساسیت و حن تعلق به دنیا به ارمغان می آورد. ما متعلق 
به این دئیا هستیم. ما در اين دنیا غریبه نیستیم. ما ذاتا یه هستی تعلق داریم؛ 
چزني از آن شستیم : درحلیفت ما قلب هستی می‌باشیم. 

دومین آرمغان مراقبه: سکوتی باشکوه است این سکرت در پی دور 
ربختن, زباله‌هاي اتباشته در مغزمان که همان اطلاعات و به اصطلاح دانش 
اسست؛ بدست می‌اید. پر اثر مراقبه افکاری که بر اثر وجرد این اطلاعات در 
مغزمان به وجود می‌آیند از بین می‌روند... آنگاه سخوتی عظیم را تجربه 
مکی او مونتی دی در انا به گوس هی رسد که همان مکوت 
اسکت . 

مرسیفی واقمی تلاش برای متجلی کردن سکوتی است که در مراقبه 
تجربه می‌شود. فرزانگان و حکیماد شرق باستان همگی بر این تکته تأکید 
داشتند که کلیه هنرهای زیبا -موسیقی؛ شعر: رقص: نقاشی» مجسمه‌سازی - 
آز فرافبه بر خاسحه‌اند, اب ظئر ها عالاشیی هستند تا به طر بقي . ساشاخته‌های 
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رات تنیز له ار ی .فاد استت ‏ ۳۵ 


دب درو را به دتای شناخته ها ترا از دسنه از افراد که آماد زبازست 
دبای درون را ندارند؛ انتشقال دهد 

شاید شنیدن یک آهنگه این میل را در انسان به وجود بیاورد که در بی 
منشا آن برود؟؛ پا شاید دیدن مجسمه‌ای و ... 

ار بکبار وارد معبد بوداي ها با هندوها شدید در سکوت بنشیتید و به 
تیاشای محسمه‌ها مشفوت شوید. این مجبه‌ها طوری ساخته شده‌اند که 
یگاه کرد به آنها شمارا در سکوت فرو مي‌برد؛ فرقی نمي‌کند که مجسمة 
بردا یا تمهاوبر ۱ [ ماهاویرا | باشد. 

شچه مجسم‌ضشایی شه در معاید فی قه‌ها و مداهب مختا مس اهلد ه 
می‌کنید از تظر حالت شییه یکدیگر هستند. در دوران کردکی هميشه این 
سژال برایم مطرح بود که چرا این مجسمه‌ها اینقدر به هم شبیه هستند؟ با راه 
یافتن به دنبای مراقبه, جراب این سوال را یدود کمک گرفتن از کسی دافتم. 
کات ای مس ما ابا حالتي است که به انسان هنگام آقبه دستِ 
مي‌دهد. همانطرر که بدن انسان هنگام خشم با شادی سالت خاصی به شود 
مي‌فیر د؛: در مراقبه تبز چنین اتفافی مي‌افتد. در حفیشفت این محسمه‌ها برای 
پرستشی + عبادت ساخته نشده‌اند؛ آنها براي انتقال تجربه ساخته شده‌اند. ایرد 
معاپد پشتر به متابه آزمایشگاههای تستیقاتی هسند و ربهلی به مذهب 
ندارند. در آنها از علمی خفیه استقاده شده است تا از طریي آن؛ همه تسلهای 
ار نا انا تا دا ار 
کتاپ و لغات, بنکه از طریق روشی که عمق وجود انسان: را می‌کاود؛ معتی 
سکوت مراقبه و آرایش. 
با افزایش درگ تب از سگوت دروت, اساس عشی و دوستی در تو نیز 


و ی تس ی ۱۱ دش او جع ات نی 


رل ۰ ۰ اب رز ۰ ۲ -1[. 
تدند): به معخایی پهلوان بزرگ. بنبانگذار آیین خین» (1:۱915۳0), رای در هندهستان 


برجیده هائی از " اوشو : عشق 


وس خشي: , تهب رندلی 
فروئی می یابد. شر لحشه زندگي ات اکنده از شاد سس و سماع خر هد 
بو د. 

ایا تا به حال فکر کر ده‌اید که در همه حايي دنا در هر فرهنگی و شم 
حاععه‌ایی» فقط چند روز انکشت‌شمار در سال دابه چشن اختصاصی داده‌انر 6 

جشن وافعی باید از زندگی توه از درون تو سرچشمه بگیرد. زندگی 
بایستی نی فستمر باشد: نی باز بی که تماه ول سال اذامه سپ بابد . فقجد 
در این صورت است که آتسان رشد مي‌کند و شکوفا می‌شود. هر اتفاقی رایه 
جشن تیدیل کن. 

در ژاین؛ توشیدد چای طی مراسمی خاعر صورت مي‌گبرد. در هر معبدٍ 
اد هد هر شخصي که استتطا عتشی را دارده مگاني به مثابه یگ معبد 
فوچک برای توشیدد چای در تظر می‌گبرند. آنها نوشیدن چای را که امری 
روزمره و پیش پااقناد: بشسمار می‌آید تبدیل به توعی جشن کرده‌اند. 

این تنچایجفاته» را معمولا در باغی زیبا و برثل که برکه‌ای در آن وجود دارد 
و یک قو در آن شتا مي‌کند» می ساز ند. بيهماتان عنام ورود به معید کفقشهای 
خود رآ در می آورند. زماتی که وارد معبد شدي: دیگر اجازهة صحبت کر دن 
نداری؛ همانطور که کفشهایت را ببرون معبد می‌گذاری: باید عرجه نکر و 
بر لب شیم شر فعرت حاریی است! پیرود صعبد رها شلی. آنگاه در حالتی 
مر اقمه و از رگ مین ی نشيتي و مهماندار معید؛ فعجان و استتگات ,ابا احترام 
جلوي نو فرار مي‌دهد. جای در سساوری که ها قا. 1 شمچون مرسیقی 
1 ات دم مي‌کشد. هه در سکوت نشسته‌اند و گوش مي دهند؛ به 
آراز پر ندگاد در بان به صدای مسماور.. به آهنگ چای, به آرامش. 

وفتی چای دم کشبد» ان را در فتحعانت می‌ریزند. ولی و چای را انطور که 
در دیگر جاها معمول استه تمی‌توشی, فتجان را در دست مي‌گیری و ایتدا 
عطر چهای را استجسماه می‌کنی. آنگاه چای را مزمزه می‌کتی » انار که هدیه‌ای 


برجحیده هائی از "اوشو : 


لزت ثیررن ار زنرگی: تاه اسی ۶ سر 


از جانس خدلیات است. هبه این کارها را سر قرصت النجام می‌دهی؛ هیچ 
عجله‌اي در کار نیست, شاید در این حین بخ تفر شروع به نواعت سازی با 
توای دنس شمجون فلت کناد. 

ببینید که آنها چطور از چیزی چنین پیش پاافتاده -نوشیدن چای -مراسمی 
زبا به وجود آورده‌اند: به طرری که هر کس از این چایسخانه بیرون می آید 
احساسن طراوت جرانی و تبروبی دوبارء می‌تند. 

کاری راکه با چای مي تون انسام داد با هر چبز دیگر هم می‌توان به انجام 
رساند؛ متل لباس یا غذا. اگر حساس باشی؛ متوجه می‌شوی که مثلاً باس 
صرفاً برای پوشاندن بدن تیست, بلکه نشانگر شیخصیت, سلیقه؛ فر هگ و 
در نهایت وجود توست:. 

هر کاری که می‌کنی؛ باید پبانگر شخصیت: و خاص خودت باشد به 
اصطلاح باید امضای نر را داشته باشد. آتگاه است که زندگی به جشتی مداوم 
1 

هتگامی که ناخوش می‌شوي و در رغتخواب می‌افتی؛ آن لحظات 


استراحت در رختخواب را به لحظاتی زیبا و مسرت‌بخشی تبدیل کن؛ لحظاتی 
برای آرامش و استراحت: برای مراقبه برای گوش دادن به موسیقی با شعر. 

تاخوشی دلیلی برای مین بودن نیست. ادم باید خوشحال هم باشد؛ 
ززمانی که مه سر داز و 0 باذشاه در تخب تخود ِ داده‌ای ر 
استراست هي‌کنی؛ یگ نفر برایت چای سرو مي‌کند؛ درستت به ملافاتت 

این چیزها از هر داروبی مژثرتر هستند. 

هنکامی یه شب بقبي ی سپ یی ا ی ولی ات ببس _با انهابی 1 
خر فرن, که دوسنت دارند: با که تسج داروسی #س هدر 4 موی تر از عشی 
نیست. ائهایی را خبر کن که می‌توانند زبیایی» موسیفی و شعر بیافر یتند زیرا 


برجیده هائی از " اوشو : عشق 


یار ام خیشوو: رآ دای 


هیچ چیز همچرن حال و هوای جشن و زیبایی شفایخش تیست. 

خوردن دارو؛ پست‌ترین روش معالجه است. ولی به نظر می‌رسد که ما 
همه جیزها را فراموش کرده‌ايم و فقط وابسته به طب و دارو شده‌ایم بنابراین 
هتگام تاخوشی» عبوس و بدخلن هستیم. 

همیشه خلاق باش و از پدترین: بهترین را بساز؛ این در نظر من یعتی 
از هن ۱ . 

ار آدم تمام لحظات و مراحل زندگی‌اش را صرف خلق, زیبایی؛ عشق و 
شادی بکند مرگ به نقطه اوح زندگی او بدیل خواهد شد. 

مرگ او زشت. آنعلور که هر روز برای همه اتفاق مي‌افند؛ نخواهد بود. اگر 
مرگ زشت باشده بدین معنی است که نمام زندگی بیهوده و تلف شلده بوده 
است, مرگ بایستی پذیرشمی همراه با آرامشر؛ وروديي عاشقائه به دئيايی 
ابدی: وداشی شادمان از دوستان و دنیای قدپمی باشد. غم و آندوه نباپستی 
در آن جای داشعه باشد. 

یگ استاد ذُن به نام البن شی! در بستر مرگ افتاده بود. هزاران: تس از 
مریدان جمعم شده بودند تا به آخرین موعفله استاد گرش قرا دهند. ولی لین 
شی شادمان؛ پا تسمی بر لب؛ دراز کشیده و کلمه‌ای بر زبان نمی آورد. با 
مشاهده این وضعیت» یکی از دوستان کدپمی وی که در مقام خویثی استاد 
بوده رو به لین شی کرد و گفت: «فراموش کرده‌ای که پاید آخرین سخنانت را 
به زبان بیاوری؟ من هميشه می‌گفتم که حافظه‌ات عیب دارد. تکند فراموش 
کر ده‌ایی که داري می میر ی ٩‏ 

۳ شی گفت: افتط گوشی کن.! بر روی سقف در ستعحاب در حال دویدن 
ر جیغ تشیدن بودتد. لین شی گفت: ا(چقدر زیباست! و مود. 

برای یک لحظه هنگامی که لین شی گفت افقط گوش کن» سکوت مطلق 
۱ 
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و ۳۳ کی ناه اسات کل ۳۹ 


همه فکر می‌کردند که او اکتون سختانی بی‌نظیر بر زبان خواهد. آورد: ولی 
خیر؛ نتها انعافی که افتاد آين برد: دو ستجاب در حال دهرا و دوبدن و جیم 
کشیدن بر روی سفف بودند؛ لین شی لبختدی زد و مرد... ولی پیام خود را به 
حاقیران رساند: بین هیچ چیز فرقی از قیبل کوچک و بزرگ با پیش‌پاافتاده و 
دویدن ان دو سنجاب بر روی سقفب؟؛ تفاوتی بین آنها وجود ندارد. در هستی 
همه چیز یکی و بکسان است. عصاره کل فلسفه و تعالیم او چنپن برد: بزرگ و 
کرچک و مهم و غیرمهم وجرد تدارد! این برداشت و تعبیر انسانهاست که به 

با مراقبه شروع کن؛ و شاهد رشد و شکرفایی سکوت؛ صفا: بهجت و 
حساسیت در درونت باش. هرچه از مراقبه به دست می آوری؛ سعی کن که به 
ندارد. نو می‌توائی با این دنپا وداع کنی؛ پدرد آبنکه نیازی به اشکي غم باشد - 
شاید اشی شادی؛ ولی نه اشک هم. 
شروع هرار دهی. 

زندگی زندات یست. زندقی مجازات یست. زندگی یک پاداشس است و 
بر کی ا افر اد. کار ۳ تکنی: ناه کر ده‌ای. 

اکر جهان هستي را همانگرثه که يافته‌اي ترک کي و آن را زیباتر نساژی؛ 
بر شلره آن کار ک ددای. 

قبل از ايتکه آن را ترک کنی؛ آن را اندکی شادتر زیباتر و دلیذپرتر ساز 


موسیقی در ورم 


۰ ۰ 1 ۱ ۱ ۳ ۰ ِ 5 ۱ ۳ 
كِ ات شس‌جد ب ده وی ۳ ی سس ۳ تقو و ۳ در اب 


2 میت ؟ فتتطاصو ‏ نتجانداه تیند سیت اسیت نم آاخنو سو شا اب از رحود ند 


۰ ۳ ۳ ۱ ۰ 
و شود به سماع بر خیزد و این لحشه فرا تمي رسد مر با جاری تیا ار 


شی. سای ار از هدس قرو راصنا 9 جهه موسیشی 


4 ۳ ی ت 9 ۱ 
ِ نوتاه بل ای ار سب ۳ ساب ۳۳۹ ات شاد اسر 1 بل مت فگه یه اتستت ند ان . 
9 
۱ أ 
1 ات ۱ دام ج بسن لا لیت ان و بسي ایو با تخیر 4 #لهو بب _- ید تن 
۳ ۱ 7 9 ك ۰.1 ا 7 ِ 5 0 

0 لا از دا لته ثِ بت متا سجن واستطهای 

۳ 7 ۳۳ 1 


و 1 ۳ ۰ 7 نس ِ ۴ ۰ ِ 
ش سشسستا سابد هواس طوآي لس با فا چنني باشد. مب آنها دا نمی 


۲ یا ۲ 


ای 
۳-۳ 


ی : یا ۱ ۹ ۱ 1 ۰ 
تلو ولی قشي دتناد. آنه منوا به تیاس عشم, در هی ایند و نو را فریت 


۰ ۳ ۰ ۰ ت 1 ۳ ۰ ۱ ۲ ۱ و ۰ 1 
ی ات و تالا ۳ سح ۳ # و ۳ سس تا ِِ ی - شاف نی ۱ لر بل ساب بال 
2 1 سب ۱۱ 


۱ ی 
ّ ۱ د ۱ ۳ 
ند شا ایا باه خی م. تاه سس زا ۳ ۱ بت 
۳ / 0 یه حپازٍ ۳ مت | لیا وه مه 1 شاب + لس ۳ و 
ِ_ اس 
ت 
ی ی ی ی ۳ ۳۳۳ او اه و را 2 
0 3 تسیا و ۳ س_ ِ تشه سب ۳ شا لبا مه  :‏ َ" یسم 1 اه 
۰ ِ 
: : ۳ ۳ ۱ ا, - 1 1 د ِ 1 3 1 
س ت ۳ 0 ۳ 1 0 ت تِ ۰ 
وی نوات عووارت ار لو مود بدا هي ند . هر و مرح و شوت از 
نو سر 


. سب ۳۳ ۱ نف ۳ اعد ۱۳۳ ینب ات له ۹۳| 0 آ. 7 2 
‌ ۳ ۳ ۰ سب ت‌* ۰ ت او تیم ۵ ي‌ِ* 0 7 ٍ 
1 ِ 
۹ 


1 ۱ 1 ۲ 1 و ۱ سر 9 ۱ ۱ 1 ۰ 
و ۳1 ت ات ِِ ۱ سح ۳ اٍِ ۳ ات ۱ ایا ۴ اک رد سر ۱۳ كِِ یدب 0 


مق ۶ صشقء قافن زثيلي 


تخر اهد بر د. 
در حقیقت زندگی تازه از آن لحظه آغاز مي‌شم د. 


برجیده هائی از "اوشو : عشق . رقص زندگی" 


با گران: 
عشی چیست؟ جرا من ایقادر از عشتن می‌ترسم؟ جرا تعشسقی 
همچون دردی تجمل تایذبر به نظر مي‌ربسد؟ 


و 

عبق شوق وافر درونی برای یکی بودن باکل است» میل باطتی برای فتا 
شبال دب حدالیت. ما عشق :+ جدایی ۳ خود جدا شدهايم. 
این جدایی باعت پدایش میا و اشتیاق در ما برای بازقشت به کل و یکی 
شدد با آن مي‌شود. 

اگر درختی را از خاک بیرون بیاوری و آن را از ربشه بکتی؛ درخت 
اشتبافی عظیم برای بازفشت به خاک و ريشه گرفتر در آن احساس خواهد 
کرد؛ جرا که زندگی واقعی‌اشی در خاک معتا بیدا مي‌کند. ولي اکنون که از خاک 
جد! شده؛ می‌میر د. درخت به تلهایی تمی‌تواند زنده باشد. زندگی درخت در 
خای. با خاک و از طوبی شاف ممئن مي‌شود آين یعنی خشل. 

غرور و خودخواهی همچون مانعی بر سر راه اتسان و خاش مورد نیازشی - 
ای ال ار ها تا ار 
ریشه‌هایشی رااز دست داده است. او دیگر تغد به تمي شود. عشی معنی مب 
به نفد به شدت. عغق در هستی ريشه مي دراند. 

درک و رسبدن به این پدیده؛ از طریق قطب مخالف آسانتر است -به 


۲ ۸ حشق. رقضي زترلی 


هسین دیل است که مرد یه سوي زد و ستقابلا زد به سوی مرد جلذب 
مي‌شود. مرد می نراند خاف مورد تاش را در زد بياید. مد مي ثواند از علر یی 
زب به هستی متصل شود و زن تیز از طریو مرد در هی ربله می‌دواند. آنها 
مخمل بکدیگر شستتد. هرد به تنهایی بش نمه است؛ شلات تاج آنگ؛ 
کامل شرد. زد نیز به تتهایی یک نیمه است. وقتی که این دو نیمه به هم 
می‌رسند و در بکدیگر ادغام مي‌شرنده برای اویب بتر اس ریشه داششی 
و متصل بودن مي‌کنند و لذتی بزرگ وجود آنها را فرا می‌گیر د. 


۱ - ِ" ۳ ۳۹ ِ ۹ [ - 
«ر ۵ صسم ها ۱۳۳ و رادار نی سب دا رکه ۳ ا ۰ از طر بقل ار سا 
ریشه‌های مرد به خدا متصل هي شپند. رل به مشابه بکگ دروازه است» هر د هم 
همببعل ر. زد ۲ شب فد رنه م دار در وان ههای. تیاب 3 ِ در اه سل او ناد کنوده 
۱ : ۳ « 5 / ۰ ۱ ۳ بل ۳ ط 1 ی 
فپ شمه ند . میا به کی میل به خداوند است. شاید بفهمی: شاید هم نقهمی ؛ 
وی عیل نا تسه 4 فاطمانه ثر ین تایه تا ات و سوق خد آو ند اهست, خر 
دیگری وجود ندارد. چون انساد هنشت می‌ورزد؛ پس خدا وجود دارد. چون 
اسیال ید و ۳ سی نو اند 0 سس سل | اجب د دا 2 
در هید به تفسی اورزباد نب بیامی لیا شالت مزیگیه استت. در تلهایی ؛ ر نم 
مي کش ب ۴ هی شیر یسم" در نار یر | سا هبي شنیب ؛ تیغیی ره مي سو نما از یا 
ی 
۳ 1 یس 
دش نکه را باید در نظر داشت. انسان فقط زماتی مي تواند در کز ریشه 
بده اند که و شم ۳ در , شا خیل ۱ وا دیگری رت لد تلا ۵ انسالن یه س ی 
کا جدب می‌شود برای اه احساس نهی بردن مي‌کتد. ولی رقتي که احظه 
۱ ٍ ِ ره 3 ِ ۳ ۱ 
حل شدن و پکی شدد با کل فرا مي رسد ناقهان ترس برد کی و جو دنس را فرا 
می‌گیرده زیرا بایستی منبت خویش را زبر پا بگذارد و خودتی را در آن رها 


۱ ۰ 8 ۱۰ ۳ ِ ط ۰ 1 ۲ نت 3 4 أ 
۰ 1 


استی همین جاست. هر لس باید با ال رویرو شرت | آن مقابله گناد آن را 


عخی تیعبات ۲ رنه 


بخ ,اند ال را درگ کت و در نهایت از ان گر اثر ۳ 


احساس یکی شدب با کل بسیار زیا به نظر می‌رسد -در اتجا از نخرانی 


هستی می‌توی, چه تصور فوق‌العاد» و شگفت‌انگیزی! درهای جدیدی به 

۳ ّ ِ 1 ۵ صا, ۰ ۱ [ 1 مه ۳ ید ۰ اس ِ 
۰ ره ۱۱ و ی را ی ۰ 
تسر دارند. در انجا شسعر مئولد مي‌شود. در اتجاه: فضاي صاشقاته 
سکمقر ماست. ولی وقنی این تصور؛ صورت وافعي به خود می‌گیرد ترمی بر 
و جو اتب شمه ال بت ار شیر ی تب با ترس اه هه یی 
سح !شاد اید. 


سک ۳ ما 
۳ ۳۳ ۳ ۱ ۳ ۲ 
دارد. رود خانه به تجوای بایان گو 


شش فرا مي دهد ... عی‌دد است: هي خراهد از 
بیابان فراثر رود در جستجوی افیانوس است. احساسی ضریف انده از میا : 
طمیتان و اعتفاد قلبی؛ به ار می‌گوید که سرنوشتش فراسوی بیابات است. 

| ۱ ۹۹1 1 ح ۱ ۰ _ _ 1۱ ۳ سل 1 ۱ 
دی اشخار و فانع کتنده بسجود نداز دا وی اعتتا دی ثلی رحود ار را هرا 
ده که لایی بایان مب تست ف تاید اه و ری سر 
عقلی‌تر 0 ۳ ۳ درونس ِ اج یی . کوش ایک ۳ ۲ 
از پیابات فراثر ب و" 

و پیابان می‌کوید: «به من گوش کن؛ قنها چاره بو بر است که در بادها 
تبخیر شری. آنها تو را با خود به انسوی بپابان مي برند.: رودتب» می خو اهد 
از بیایان ی 3 صیعتا از خود می‌ير سد: نچه مدرگ یی و سود 
دارد که بادف بگذارند من دوباره به رودخاته تبدیل شوه؟ بیحقر اسنگه 


تچ اس دارد که شپ؛ دیا ه بل با یه شجأی رو د اند 1 شگن و صو. ات ه رم .1 


ات 


سرم؟ وفتی خود را تسییم بادها کردم چعور می‌توانم به انه" اعتماد کنم کد 


۴ ۶ عضقء رقف زٍثلی 


بدا رتد دیباره و آتها سح | شوم ۱۲ اک شاب دلهر هد ی سینت 

ترٍ می‌شانی) در والح معتتد یی که دول عشی؛, شادی و لذت وجود نداردا 
بدون عشق, زندگی معتا ندارد؛ بدون عشق» احساس تشنگی ناشتاخته‌ای به 
لو دسست مي شقل: آتصساس رح بو دب و یه ثمر پر سین باون قشی؛ انساد 
1 : 7 دار وه تا اسیت ناد مت | نر ات: 
تهی است: هیچ چیز ندارد؛ هسجون صندولی باون ترا سر ای 
پرچی و تپی بردد و تارضایئی ناشی از اي را احیاسی میی‌کنبی . از هر نی 2 
معلمکتی راههابی و جرد دارتل که مي نوانند تو را سعادتمند و راضی کنتد. 

ولی رفتی که به عخق نزدیگ می‌شوی, ترسی بزرگ بر تو سایه می افکند 
شک و تر دید ظهور مي‌کد! آبا اگر خودت را در عشق رهاکتي وبه دست آن 
بسپاری: امخان بازکشت برایت و جرد خواهد داشت؟ آیا خراهي توانتست 
له امسبیه و شخصیت شود را حفظ کی ؟ آبا گام نهادد و و 
بر مخاطر »ای » ارز شش را دار د؟ ابتحاست که ذهن تو تصمیم می‌گیرد که چسین 
ربسگی تکند با این استدلال که حداقل میت تور حفظ می شود بدولٌ ترحه 
باه ایشکه تو تشتاهه ناراخسی و بدبخت شستی. فه سس و و تا 9 
عتش کی چچه مي‌ذاند؟ چه تضمینيی وحجود دار د که ده ۳ آنجا به شادی و 
لدت بهحت رز در نهایت به خدا بر سلد؟ 
اپرر همان تررسی است که یک پذر هنگام مد فرن شدت و حل شدن در اک 
اصاس می‌کند. اپن حل شدن» براي بذر به منای مرگ است. ولی بذر 
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کشوم رقص زندتی انس 


زندگی یگ موهبت است. 

خاکی است که گلهای سرخ عشق در آذ شکوقا می‌شوند. 

عشل فی‌نفسه بسیار گرانبهاست . هدفی ندارد: معصوردی ندارد؛ ری 
تاثیری شرف دارد؛ لذت‌بخشی است؛ سرمستی خاصی خود را دارد. منتها 
اینها هیج کدام مقصود عشق تستند. عشق, تجارت نیست که در آن هدف و 
مقصدی متلرح باشد. 

عنن دیوانگی خاص خبهد را نیز دارد. 

این دیوانگی چیست؟ دیوانی این است که توجیهی برای اپنکه چرا 
عش می‌ورزی نداری؟ جوابی متطفی وجود تدارد. در زندگی روزمره هر 
کاری که اتجام می‌دهی + هدفی را در پی آن دتبال می‌کنی و دلپلی منطقی برای 
انجام آن داری؛ مثلا معامله می‌کنی. چرن به پول احتیاج داری. به پول احتیاج 
دار ی جون هي خواه خانه بخری, به خازه احتیاج دار جود که زندکی 
باون خاته و سریناه هگن تیسست, 

ولیي در مور د عشی) قضپه فرق هم شند! ظشی ورزیدن و عاشي شلارن 
غیرقابال توجیه است. تنها چیزی که می‌توائی بخویی این است: «نمی‌دانم. 
فلقد می داتم که عبی ورزیدد تصربه‌ای است بای تسده تصای رما در 
فضبای باطن .: ولي این نبز؛ هدف عشل نیست. فضای باطی اززش مادی 
ندارد؛ تمي توان در قبال انز کالا با متاعی دریافت کرد. ولی در ین حال مانند 


قنچه از سرخی است که قعردای شبنم بس روی همچون مروارید 
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عشق, رقف زخرلیی اساته * ۵۲ 
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اک بخ ود : 
۳ وه ت راد نیت تچ تج ح 1 تسیل . ۳ تقو ۳ و 9 ۹ س دص و | 


و ‌‌ اه ی ار انلس ۳ دق ۹ 
ی موی وا را رن 0 
شود وهای که ورد این مان شد. نگ کسی بودی؟ وفنی که اناد زر 
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زندئی لطلیغه‌ای کیهانی است 


کل زئدقی به مغابة یک لطقه بزرگ کیهاتی است. زتدفی پدیده‌ای حدي 
نیست -اگر آن را جدي بگیری درواقع آن را از کف می‌دهی. درک زندگی 
تئها از ط بق خنده ممکن است. 

آیا تا به سال توجه کرده‌ای که انسان تنها جانوری است که می‌خندد؟ 
ارسطو مي گفت که اتسان تتها جانور صاعب منطق است. وثی این حرف کاملا 
صحت ندارد؛ چون که مورجه‌ها و زنبورها هم موجوداتی بسیار متطقی 
هستند. درواقم: در مقایسه با مورچه و زنبور: انسان مرجودی غیر متطقی به 
تظر می‌رسد. کامپیوتر هم وسیله‌ای است پسیار معطقی و در مقایسه با آن نیز 
انسان بسپار غیر عتطقی است. 

تعریفب هین از اتسان آين است که اتسان تنها جانوری است که مي خندد. 
زنبورها: مورچه‌ها و کامپیرتر ها میج کدام لميی ختدند. فقط آنسان از چستین 
مرهیعی پرخوردار است. خنده نقعله اوح رشد اتسان است؟؛ از طریی خنده 
است که اتسات به خدا تزدیگ مي‌شوده زیرا فقط به وسیله بالاتریی صفت 
اتساتی است که مي‌توان به نهایت دست یافت. ختده به مخابه پلی بين انسان و 


سحذاه ند اب 
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بو به همراه خردش قدرت می‌آورد. با پول می‌تران هر چیزی را خرید 
بجز چیزهاپی که اصلاً خریدنی نیستند. ولی متأسفانه اکتر سردم اصللاتوجهی 
به این جیز ها ندارند. مراقه را نمی نران با پول خرید: همیتطور عشق؛ محبت؛ 
دوستی و سپاسگزاری راولی هیچ کس به اي چیززها توجه نمی‌کند. 
اد دب 
با نمام وجود زندگی کنیده به طرری که هر لحظه از زندگی‌تان تبدیل به 
لحظله‌این طللایی شود و تمامی زقدقی تان زمجیره‌ای از این لهعلات طلامی. 
فردی که این گوته زندگی می‌کند. هرگز نمی‌میرد چرا که وجودش تبدیل به 
ا کسیر شده است که با لمس هر چیز آن رابه طلا تبدیل مي‌کند. 
بد عجد و 
شیج ی توجه کافی به نک نک افراد تکرده است و این مسأله علت 
ریشه‌ای تمامی مشکلات است. به نظر ميی‌ر سد که احتماج بسیار بزرگ است 
و هر فرد جزء کوچکی از ان است؛ به همیت علت مردم فشم می‌کتتد که 
می‌لوانتد جامعه را تغبیر ددتد و سپی افراد آن جامعه خر د به خود تفر 
سم اهتد کر د. ایس ره حا آشتیاه است چرا که جامعه تنها ی گسبه است و 
هی روحی نداز د: 7" | اتساتها وجرد دارند و در صورتی که آنها تغییر تکتندا 
تعیرش در حامعه ایجاد تخر اشد شد. 
ید بو 
اتسان با گنج بسیار پربهابی زاده شده است ولی در عین حال خساتهایی 
حيواني تیز در وجود او به ودیعه جُذٌاشته شده است. وطیقه ما این است که به 
هر شکل ممکن اين خصلتهای حپوانی را از میات برپم و فضایی کافی برای 
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رل کم شتسه یلا فوفی 
این گنج گرانبها ابجاد کنپم تا به سطح آگاهی ما برسد و بتوانیم آن را با بقیه 
سهیم شریم. یکی از خصرصیات ابن گنج این است که هر چه پیشتر ان را با 
دپگران سهیم شوید؛ بیشتر خواهد شد. 
+ 2 اب 
مخسکلات باعث رنج و ناراحتی ما می‌شوند. تهابه این دلیل که هرگز آنها 
را مورد توحه فرار نداده‌ايه تا بغهميم چه شستتد. 
دج وه 
با این زندگی کوتاه و منبع اترژی محدود. خیلی احمقانه است که با 
فصبائیت: نفرت و حسادت همه چیز را خراب کنیم. این متایم الرژی و این 
زمان را در عشق؛ دوستی و فراقیه صرف کنید؛ این انرژی را طوری به کار 
برید که باعث تکامل شما شود و هر چه بیشتر متکامل شید مایم انرژی 
پیشتری در اختیار شما قرار خواهد گرفت. 
ده + 
مقایسه به طرر کلی اشتباه است, هر شخصی کاملا منتحصر به فررد است و 
هیچ کس همانند آو تیست. اگر افراد به هم شبیه بودند: مقایه آنها درست 
بود ولی اصلاًاینطور نیست. حنی دوقلوها تیز کاملاً شبیه هم نیستند. یعتی 
غرممکی است بوانید فر دي وا بیدا کتید که کاملا شییه شها باشد. 
له بزه 
بکی از اساسی‌ترین مسائل در زتدکی این است که نباید زندگی را به دو 
بخش خوب و ید با زشت و یبا تفسیم کنیم؛ زبرا این تضادها پا هم کل زندتی 
را تسیا هي دهند. 
برای نیل به ای مقصود تنها به اتدکی طنز و شرعی نیاز است و به تظر من 
این طنز برای کسی که می خواهد نگاهی جامع و فراگیر به زندگی داشته باشد 
لازم است. مسائل کو چک و ناراحت کننده چه اشکالي دارتد؟ مي شود به آنها 
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کیمیای اب ۸ 1۳٩۹‏ 


خندید راز آتها لذت برد. ولی ما همیشه در حال قضاوت هستیم و این باعث 
می‌شود که جد ی باشپم. 

کلها زیبا هستند ولی خارها چطرر؟ خارها هم بخشی از وجود گلها 
ِِِ_ ی یدود خار آمکاد‌یدیر ثیست و خارها در حقیقت نقش 
محافظ لها را بازی مي‌کنند+ پس دارای هدف و وظیفه هستند. ولی شما میان 
آتها فرق مي‌گذارید و نکر می‌کید گل زپاست ولی خار زشت است. درختی 
که کل و خار روی آن قرار دارد برای هر دو به طور یکسا شیره و غذا 
می‌فرسند. در وجود درخت هیچ گونه تقسیم‌بندی و فضاوتی وجرد ندارده 
درخت عرکز گلها را به خارها ترجیح تمی‌دهد بلکه هر در آنها را با هم قبول 
مي‌کند. در زندگی ما نیز مي تواند جحنیی دپدفاهی وود داشخه باشد. چیز های 
کوچکی در زندگی انسال وجود دار ند که اکر در موردشان قضاوت کنیم زشت 
به نظر می‌رسند ولی زشتی آنها تنها به خاطر قضاوت ماست؛ در غبر این 
صورت آنها نیز نقشس خاص خودشان را در هستی بازی می‌کند.. 

2 خه 

خاری که «ذهن) انجام می دهد این است که دائما در حال حدا تردن و 
تقسیم کردن است و اما کاری که «دل؛ انجام مي‌دهد این است که به 
همپستگی ها و یکی شدنها ترجه مي‌کند! همبستگي‌هایی که ذهی از دیدن 
انپا فاص است. ذهن چیزی فراتر از لمات را درش نی کند. ذهی تنها کلمات 
و موارديی که به طور متطقی درست به نظر مي رسند را درگ می‌کند. دهن هی 
کاری به هستی؛ زندگی و حقیقت ندارد ر به خودی خرد تنها از خیالات و 
افکار مختلت تشکیا شده است. 

اب بدون اذهی ! امکان‌پدیر است وی زندگی ۱ ب«دل» غیرممکن 
است و هر چه بیشتر انسان وارد عمق زندگی شود به مقدار پیشتری از دلش 
استفاده مي کند., 
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۰ ۸ حشق. ,قصی رنرلی 
اد با 
هیچ کسی برتر از دیگری نیست هیچ کس از دیگری پانین تر هم نیست و 
هرگز کسی با دیگری برابر هم نیست. هر شخص کاملا منحصر به فرد است. 
برابر ی اتسان از فظر روانعداسم غلط است. هر کس نمر تواند «السرت 
ایتشتین» با «راپیندرانات تاگوره باشد. ولی اين نکته بدین ممنی نیست که 
رابیندرانات د". . پا البرت اینشتین بالاثر از شما هستند. هر کس تجلی‌ای 
کاملا متحصر به فرد است. بابراین مسألهُ بالاتر بودن با پایین‌تر بودن و حتی 
بکسان بردن را باید به طور کلی فراموش کنیم و به جای آن درک کنیم که هر 
کس فقط و فقط تببنی‌ای فمتحصر به فر د است. 
تتها کافی است په همه پا عش و محبت نگاه کنید و سپس درک خواهید 
کرد که هر فرد: صاحب خصرحیتی است که هیچ کس دیگري آن را ندارد. 
2 جا 
نها کآرهایی را انجام دهید که برای شما خو‌شابتد باشد کارهایی که برای 
شما و اطرافیاان شادی و خوشی به همراه بباور ده کارهایی که به زندگی شما 
و اطرافاتتال نرایی خو شایند از شادی بخشد. 
و 
همه ما ببخشهای مختلفي از یک واحد کل هستبم. هر کس راگه مبرد 
اذیت و زار قرار دهید در حقیقت به خودتان شرر رسانده‌اید و اپن مسأله در 
طو لا نم # مدت ار خواهد شد. در حال حاشر ممکی است ایس نخته را 
درک نکنید ولی ررزی آن را درک خواهید کرد و خواهید گفت: «خدای می: 
این زخم را خردم ایجاد کرده‌ام و حالا خوده در حال تسیل ناراحتی آن 
هستم!: در حالی که شما شعقص دپگری را اذیت گر ده بودید و فکر می‌کردید 
انسانها از همدبگر مجزا هستتند. هیچ چیزی از چیز دیگر مجزا نیست. تمامی 
هستی ی کل واحد است. نها با درق اين معللب است که براي همه 
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خشیونت و آزار را ترف خواهید گرد. 
هد 1۷ 

اتسان هنگامی غتی و پر است که با طبیعت همنوا و هیماهتگ باشد. 
هتکامي که او با هستی همنوا ناشد کاملا خالی اسب او باید این خلا را بر 
آکند و حرص ر طمم شروع به پر کردن این خلا می‌کنند؛ با پول» خانه, لرازم 
توکس: حتی دوستان و آشنایان و با هر جیز دیگر. زندگي با این خلا ترسناک» 
تاراحت کتنده و فیرممکن است. 

برای ابجاد این احساس ثه وحود شماعلی و پر است دو راه وجود دارد؛ 
بگی اینکه با هستی همنوا ر هماهتگ شوید.. سپس احساس می‌کتید که پر و 
غنی هستید» پر از زیباپی‌هاء گلها: ستارگال و.. این رضایت کامل است. ولی 
ذر صورتی که اين کار را نکتید همانطور که ملونها تفر از مردم جهان چنیر, 
هستند این امکان وحود دارد که درزن خود را با هر گونه آشغالی پر کنید. 

خیلی ساده است؛ طمع به اين معتی است که وجود شما از خلاً رنج 
می‌برد و شما می‌خراهید آن را با هر چیز ممکن پر کنید و برای شما اهمیتی 
ندارد که آن را با چه پر می‌کتید. هنگامی که اپن مطلب را درک کنید از شر 
طمع ادص شده‌اید. 

تاد + 

هر کدام از شما یک گروه و جمعیت هستید: برای درک این مطلب فقط 
کافی است کمی دقیقتر ر عمیفتر نگاه کنید و درگ خواهید کرد که اقراد زیادی 
درون شما زندگی مي‌کتند. وقتی شما عصبانی هستید: شخصیت خاصی 
مالک رجود شما مي شود و اب گونه وانمود مي‌کند که این شخصیت؛ شما 
هستید. هنگامی که محبت مي‌ورزید شخصیت دیگری به همین شکل مالک 
مود نتاس ره نظر مس ربد که اي شحص بر مماهستد. اس ماه 
نه تنها شما راگیم می‌کند بلکه برای هر کس که با شما برخورد می‌کند نیز کب 
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کات خواهد ود زیرانه شتا و به دبا نس بواند اد رادرت کید هه 
افراد دیگر هم به همین ترتیب یک گروه و جمعیت هستند. 

هنکامی که میان دو تفر رابعفه‌ای برقرار می‌فردد در حقیفت میان در گروه 
رابطه ایساد مي شود. و به همین دلیل است که دائماً همه با هم در حال: جنگ و 


سدال عستتد زیرا خیلی کم انقای مي‌افند درست هتکامی که شسخصی- 
محبت‌امیز : . مالک وجود شماست برای شخص مقابل نیز همین حالت 
اتقاق افتاده باشد. وقتي که مثلا ذسخصیت محبت‌آمیژ شما مالک وجود 
شساست ممگ. اسث فرد مقابل قمگین: عصبانی یا حتي نوات و ناراست 
باشد و با هنگامي که او مهر بان است این احتسای وجود دارد که شما این گوئه 
نبا شید. 

این سخصینها دائماً در وجود شما در حال گردشی عستند و در صررتی که 
اندگی دقت کنید منوچه آن خواهید شد: ولی هرکز نباید در این شردش 
دخالت کنید؛ زیرا دخالت باعث ایجاد بی‌تظمی و سردرکمی بیشتر خراهد 
شد. قبط آنها را اکاعانه مخاهده کتید. هنکامي که این شخصیتهای مختلف را 
آاهانه و بدون قضاوت تظاره مي‌کنید پسس از مدتی مترجه خواهید شد که 
ماشا کتنده‌ای هم و جود دارد که خردش هیچ یش از این شخصبتها نیست و 
این شخصیتهای مختلف تنها در مقابل او رفت و آمد مي‌کنند. 

ار ثماشاگر خودشر هیچ یت از این سخصیتها تیست؛ چرا که یک 
شخصیت نمی واتد شخصیت دیگر را تماشا کند. اي مساله خیلی جالب 
است که یگ شخصیت نمی تواند شخصیت دیگر را ثماشا کند چرا که هیج 
یگ از اپن شخصبتها ررح ندارند. آتها همانتد لیاسهای شما هسخنده شما 
می‌توانید داثما لباسهای خرد را عرض کنید ولی لباسها مترجه این مطلب 
نم کردند که شما در حال عوضی کردن آنها هستید. شیا لباستان نیستید پس 
می‌توانید باسهایتاد را عرض کنید» همپنطور شما هیچ یک از این شخصیتها 
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نیستید و به همین لت است گه متوجه این همه شخصیت قوتافون در وجود 
شرد هستید: و اما در ایتجا یک مطلب کاملا روشن و مشهرد است که چیزی 
دائما در حال تماشای این بازی عرض شدن شخصیتهای مختلف در رجود 
شباست و اب ود شا شستبد. 

پس اپ شخصیتهای مختلف را آگاهانه تماشا کتید و به خاطر داشته 
یاشید که این تماشا کننده است که حقیقت اصلی وجود شماست. ار به طرر 
دالم در حال تماشای این شخصینها بافی بمانید» آنها شروع به تاپدید شدن و 
از میان رفترن مي‌کنند چرا که دبگر نمی توانتد زنده باشند. آتها برای زنده بودن 
حتیاج به هویت دارند؛ هنخامی که شما عصبانی هستبد این شخصیت 


دوست دارد شما نظلاره کردب او را فراموش نمایید و فخر کید که‌وافها 


خودتان عصبانی هستید: در غیر این صورت ین شخصیت دیگر و جود 
زندءای نمخواهد داست و تایدید هي شو د. پس همیتطرر با آگاهی به تماساي 
این شخصینها ادامه دهید و تمامي آتها ازمپان خواهند رفت و هتکامي که همه 
آتها ناپدید شوند وجود حقیقی شما که بیرو اسناد حقیقی شماست .به خانه 
خر دشی خواهد آمد, 

در آن هیگام شما رفتاری کامل و حقیقی خواهید. داشت و هر آنچه انجام 
دهید با تمام وجرد خواهد بود و هرگز پشیمان تخواهید شد. در آن صورت 
شمیشه در حال شعبف و سرور خواهیا: بود. 

4 اد ۶ 

شما جهان را اتطور که هست نمی‌بینید» بلکه طوری حهان را می‌بینبد که 
ذهتان به شما دیکته مي‌کند. افراد کو تا گرد به اشکال مختلعی شرطی شده‌اند 
و ذهن کاری نمی‌کند جز همین شرطی کردد, اتسانها با مسائل مختلفب مطایق 
شیوهٌ شرطی شدنشان برخورد می‌کنند. ما فکر می‌کيم که یک نفر بالاثر 


است» یک نفر دیگر بایین‌تر؟ زئها از قدرت کمتری برخوردارند و مردها 
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قدرتمندتر هستند؛ یگ باهوشتر است و دیگری از هرش و ذکاوت کمتری 
پرخوردار است. بشر این تقسیمات را انجام مي‌دهد و همه اینها لایه به لایه 
رو بکدیگر ذهبپت ما را تشکیل مي دهند. در صورتی که شما قادر تباشید 
ذهن خود را کنار بگذارید و مستقیما و با آکاهی خالص به هستی بتگریده 
هرگز موفق به مشاهده حقیقت خراهید شد. در این جهان بزرگترین شهامت 
این است که ذهر کنار گذاشته شوده و شجاعتر بی فرد کسی است که بتراند 
بدون مانع ذهن به این جهان بنگرده درست همان کرنه که هست؛ و اپن بسیار 
زیباست و کامللاً متفاوت. 
:با ۲ 
در سفیتت ده بماری شماست. نار گذاشتی ذهی و تخاه گردن به 
واقعیت در آراعش و سکوت و بدرد هیچ گونه فکری راه درست آشنا شدن با 
واقعیت است. در اي صورث راقعیتی کامللاً متقاوت را درک خواهید کرد. 
درک وافعبت شمارا از شر سباری از حمافتها و خرافات نجانت می دهد و دل 
را از تمامی کتافاني که آن را کدر کرده است؛ پاک خواهد کرد. نایسامانی ها از 
یک تس به یک تسل دیگرمتتقل مي‌شوند و شما نماأمی گذ شنه این تسلها را 
يا تماع عقاید نادرستشال به ارت می بر بد. 
3 1 جه 
ر من به شما می‌گويم که هیج شر و نیروی شری در جهان وجود ندارد. 
تنها انسانهایی رجرد دارند که آگاه هستند و اتسانهایی که عمیقاً در خوات 
هستند. کسی که در خواب است قدرنی ندارد. کل انرژی هستی در اختیبار 
انسانهای آگاه و بیدار است. یک انسان آگاه مي‌تواند تمامی جهان را آگاه و 
بیدار کند, همانطور که یک شمع روش می‌تراند میلیونها شمم دیخر را 
روشی کند و ذره‌اي از تور شش فاسته نشود. 


اد ۶ 
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دوستی به دو صورت است. یکی دوستي که شما در آن یگ نبازمند و قدا 
تس ع سای 13 احئیاج دار بد که دیحری شسا را به خاطر تا بل مت کل در 5 
متفابل شما نبز یک نیازمند است که از شما همین را می‌خواهد و طبیعتاً دو 
کدا نمی توانتد به بکدیگر کمک کنند ر برودی دری خراهند کرد که کدایی 
کردن از یک دا فقط ناز را چند برابر می‌کند. پس هر در خسته و عصبانی 
خواهند شد و فکر می‌کنند که فریب خورده‌اند. ولي در حقیفت هیچ کس 
دید ی راداوه ام 

نوع دیگر درستی کیفیتی کاملا متعفاوت داد نو ع دوستي به خاصر نیا 
نیست بلکه به خاطر اپن است که شمابه قدری پر و نی هستد که 
مي‌خواهید با شخصی دیگری شریگ شوید و به حلت این شراکت و سهیم 
شدن» توع جدیدی شادی و سرور وارد زندگی و وجود شمامی شود که هرگز 
تلد تجر به‌اشی تخر ده‌ای جرا که قیله همیشه در سحار گدایی بوده‌اید. وتی 
شما کیفیتی را شریک می‌شوید دبگر به دنبال وابستگی به کسی تیستید بلکه 
با هستی و تغییرات زندئی جریاد مي‌پابید: زیرا برای شما اهمیتی ندارد این 
کیفیت را با چه کسی شریبی می‌شوید. خیلی ساده است؛ چرن شماپر و غتی 
هستید می خواهید با دبگران شریک شوید و هر کس به شما نزدیک شود 
شما او را سهیم می‌کید و این شرافت خود عصلت سرور و حال خوش 
وا 


مراشه تنها راه حل تمامی مسشکلات اسان است. مشگل هممکی است 
افسردگی؛ عم و اندوی عصباتیت و با هر چیز دبگری باشد. مشکللات ممکر 
است بسیار زیاه باشند ولی جواب بکی است و آن مراقبه است. 
۶ و 


در لحظات خاصی شا آمٌاهی پشتری دارید و در زماتهای دیگر آگاهی 
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کمتری دارید. پس این امکان در زندگی رجود دارد که موفعیتهایی را برای 
سجو اد ببافر بنبد نا ماه بیجستر ی داشته باشید. 

آگاهی پایه و اساس مراقبه است و هتگامی که حضور و آگاهی انسالد 
افزایش می‌یابد. افکار مقشوشی ذهن تایدید می‌شرند. هنکامی می‌رسد که 
می‌توانید در گاهی کامل بسر برید: در این صورت هیچ فگري وحرد تخواهد 
داشت : تا کهان زمان باژمی ایستد. 

3 2+ ۳ 

عصار: واقعی زندگی درون شماست. در همین لحظه می‌توانید به درود 
خود بازگشت کتید و آن را تجربه کنید, تمام ائچه لازم است سفری است به 
درون خردتان در سکوت. من تام این سفر را «مراقبهه مي‌گذارم؟ اسفری به 
درون وجودتان در سکوت! و در لحظه‌ای که هسته اصاي وجرد خود را بیدا 
کنید در حقیقت هستا اصلی تمام هستی را یافته‌اید. 

3 نو 

مشاشده گر دب بعنی یافین ایتایی که در درون شماست و هتکام که این 
آیته را پیدا کردپد معجزه‌ها شروع به اتفاق افتادن می‌کتند. هنگامی که افکار 
خود را مشاهده می‌کتید آنها شروع به ناپدید شفت م کنند مت اخهان با 
اه و ره اه ای از 
بودید. هنگامی که حالات مختلف خود مثل عصباتیت ناراستی عم و حنی 
شادی خود را آگاهانه مشاهده مي‌کتید: اتها نیز نایدید می‌شوند و تحربه 
عالی‌تری از ارام و سکوت را خراهید داشت و زماتی که دیگر چیزی برای 
مشاهده گردت وجود نذاشته باشد یگ تسول و د گرتی عظیم اتقاق 
می‌اقتد؛ در آن زمان اثرژی مشاهده به سوی خر دش باز مي‌گردد چون ماتعی 
وجود ندارد که اين اترژی را مسدود کند. هیخامی که هیچ ماتعی در برابر 
مشاهده شما وجوه نداشحه داشد شمابه اشراف ر سپده و تام شده‌اید 


